
 چرا ارث زن نصف مـرد است؟
 

‌اين‌ترتيب‌بي‌يم ‌به ‌و ‌داده ‌زنان‌قرار ‌برابر ‌دو ‌سهم‌مردان‌را ‌تقسيم‌ارث، عدالتي‌و‌جفاي‌‌گويند‌قرآن‌در

بزرگي‌در‌حق‌نيمي‌از‌بشريت‌روا‌داشته‌است‌و‌شايد‌همين‌نيمه‌نگريستن،‌موجب‌تحقير‌زن‌از‌چشم‌مرد‌در‌

‌است ‌جوامع‌اسلامي‌شده ‌از‌جانب‌بسياري‌از‌بانوا. ‌به‌نظر‌مي‌ن‌عنوان‌مينظريه‌فوق،كه‌معمولاً رسد‌‌شود،

‌.براي‌بسياري‌از‌مردم‌مطرح‌باشد

‌بدون‌توجه‌به‌كل‌سيستم‌و‌ آنچه‌مسلمّ‌است،‌هيچ‌جزئي‌از‌اجزاء‌يك‌نظام‌اجتماعي،‌فرهنگي‌و‌ديني‌را

ارث‌نيز‌يكي‌از‌احكام‌نظام‌حقوقي‌اسلام‌است‌كه‌در‌كنار‌.‌توان‌مورد‌ارزيابي‌قرار‌داد‌ساير‌اجزاء‌آن،‌نمي

بديهي‌است‌كه‌حقوق‌.باشد‌‌آورند،‌مطرح‌مي‌ير‌حقوق‌و‌در‌ارتباط‌با‌تكاليفي‌كه‌اين‌حقوق‌به‌وجود‌ميسا

شوند‌و‌الزاماً‌شكل‌يكسان‌و‌مساوي‌‌و‌تكاليف‌همواره‌بر‌اساس‌نيازهاي‌طبيعي‌و‌ضرورت‌زندگي‌تعريف‌مي

 .ندارند

در‌مرحله‌دانشگاه‌قرار‌دارد،‌چندين‌‌به‌عنوان‌مثال،‌شما‌ممكن‌است‌براي‌يكي‌از‌فرزندان‌خود،‌كه‌فرضاً

هاي‌به‌مراتب‌زيادتري‌‌برابر‌فرزند‌كوچكترتان،‌كه‌ممكن‌است‌نزد‌شما‌عزيزتر‌هم‌باشد،‌خرج‌كنيد‌و‌هزينه

‌براي‌ادامه‌تحصيلات‌و‌رفت‌و‌آمد‌او‌اختصاص‌دهيد طبيعي‌است‌كه‌مقدار‌پول‌تو‌جيبي‌كه‌والدين‌به‌.

‌يكسان‌نبوده‌و‌تابعي‌از‌نيازهاي‌آنان‌به‌‌دهند،‌با‌اينكه‌همه‌فرزندان‌خود‌مي را‌يكسان‌دوست‌دارند،‌معمولاً

‌رود‌شمار‌مي هاي‌او‌‌در‌خانوادة‌خدائي،‌زن‌مسئوليتي‌در‌تأمين‌مخارج‌زندگي‌ندارد‌و‌صد‌در‌صد‌هزينه.

‌مرد‌است‌مادام ‌العمر‌به‌عهده ‌كه‌براي‌كاري‌هم‌كه‌در‌خانه‌انجام‌مي. ‌آنجا زند‌دهد،‌حتي‌شير‌دادن‌فر‌تا

‌!حق‌مطالبه‌مزد‌دارد!‌خود

اي‌را‌كه‌محصول‌كار‌و‌تلاش‌ساليان‌قبل‌از‌ازدواج‌‌"مهريه"علاوه‌بر‌آن،‌مرد‌موظف‌است‌هنگام‌ازدواج‌

‌است،‌سخاوتمندانه‌تقديم‌همسر‌خود‌نمايد ‌مسئله‌. ‌بيمه‌جدائي‌‌"مهريه"و‌اصولاً به‌عنوان‌تضمين‌ازدواج،

‌بگذ ‌آن ‌روي ‌كه ‌عنواني ‌هر ‌يا ‌و ‌شمار‌احتمالي ‌به ‌اسلام ‌حقوقي ‌نظام ‌در ‌ازدواج ‌اركان ‌از اريد،

‌هديه‌دادن‌و‌خرج‌كردن‌براي‌همسر‌از‌وظائف‌و‌فضيلت (۱) .رود‌مي هاي‌مردان‌سخاوتمند‌شمرده‌‌اصولاً

تواند‌‌مرد‌است‌و‌زن‌در‌صورت‌كسب‌درآمد‌ميكه‌همه‌مخارج‌به‌عهده‌‌ آيا‌در‌چنين‌سيستمي،.‌شود‌مي

گذاري‌شخصي‌نمايد،‌عادلانه‌است‌كه‌سهم‌ارث‌آنان‌مساوي‌باشد؟‌به‌علاوه،‌‌همه‌آن‌را‌ذخيره‌يا‌سرمايه



اي‌‌شود‌و‌به‌گونه‌غير‌از‌اين‌است‌كه‌سهم‌مردان‌باز‌هم‌صرف‌هزينه‌زندگي‌زن‌و‌فرزندان‌خود‌مي‌ مگر

‌ماند؟‌مي‌‌د،‌در‌اين‌صورت‌چه‌جاي‌گلهگرد‌ديگر‌باز‌هم‌به‌آنان‌بر‌مي

‌پايمال‌ ‌را ‌زنان ‌حقوق ‌و ‌نداده ‌انجام ‌گذاشته ‌آنان ‌عهده ‌به ‌خداوند ‌كه ‌تكاليفي‌را ‌برخي‌مردان ‌اگر حال

پس‌همواره‌لازم‌است‌حساب‌.‌دو‌طرفه‌است‌‌كنند،‌چه‌ربطي‌به‌دين‌خدا‌دارد؟‌و‌اين‌تخطي‌از‌وظيفه‌مي

‌.دينداران‌را‌از‌دين‌جدا‌كرد

اي‌همچون‌جوامع‌اسلامي‌وجود‌دارد،‌نه‌تفكيك‌كار‌در‌خانه‌و‌بيرون‌به‌رسميت‌‌وامع‌غربي،‌نه‌مهريهدر‌ج

را‌...‌زنان‌نيز‌از‌صبح‌تا‌شام‌در‌خارج‌خانه‌بايد‌كار‌كنند‌تا‌بتوانند‌اقساط‌خانه‌و‌اتومبيل‌و‌.‌شود‌شناخته‌مي

‌.بپردازند

‌

ه‌است‌و‌عدالت‌را‌در‌واقعيت‌همين‌نوع‌زندگي،‌هر‌طبيعي‌است‌در‌چنين‌نظامي،‌نيمه‌بودن‌ارث‌غيرعادلان

چند‌غيرطبيعي‌و‌ظالمانه‌نسبت‌به‌زن،‌بايد‌جستجو‌كرد‌و‌چه‌بسا‌سهم‌او،‌كه‌هم‌وظيفه‌اداره‌خانه‌و‌توليد‌و‌

‌به‌عهده‌دارد‌و‌هم‌مجبور‌به‌كار‌در‌خارج‌خانه‌است،‌شايسته‌باشد‌دو‌برابر‌گردد ‌تربيت‌فرزند‌را ...‌ آيا‌!

‌!‌...قبول‌دارندمردان‌غربي‌

شود‌كه‌مردان‌را‌خدمتگزار‌امور‌مادي‌‌پس‌چرا‌به‌جاي‌اعتراض‌به‌آنها،‌به‌نظام‌حقوقي‌اسلام‌اعتراض‌مي

را‌طلب‌(‌رعايت‌عفت‌و‌اختصاص‌داشتن‌به‌شوهر)زنان‌قرار‌داده‌و‌از‌بانوان‌تنها‌تمكين‌در‌امور‌زناشوئي‌

‌است؟‌كرده

 ‌

‌آيا زن كشت زار مـرد است؟

آن‌زن‌را‌بازيچه‌و‌وسيله‌هوسراني‌و‌اطفاء‌شهوت‌مرد‌قرار‌داده‌و‌با‌اين‌تبعيض‌جنسي‌و‌نديده‌گويند‌قر‌مي

كنند‌‌ادعا‌مي!...گرفتن‌نيمي‌از‌انسانها،‌به‌مرد‌اجازه‌داده‌است‌هر‌وقت‌هوس‌كرد‌با‌همسر‌شهمبستري‌كند‌

ي‌پيشرفته‌كه‌آمادگي‌و‌اي‌با‌نظامات‌حقوق‌بشر‌در‌جهان‌امروز‌و‌عرف‌اجتماعي‌دنيا‌چنين‌نگرش‌يكطرفه

‌.دهد‌مغايرت‌دارد‌رضايت‌دو‌طرف‌را‌مورد‌تأكيد‌قرار‌مي

‌:سوره‌بقره‌به‌شرح‌ذيل‌است‌۲۲۲متن‌مورد‌استناد‌مخالفين‌آيه‌

‌كُم‌ملالاقَُوهُ‌وَبَشرِرا‌الْمُممِْنِينَنِسَآؤُكمُْ‌حَرْثٌ‌لَّكمُْ‌فَأْتُواْ‌حَرْثَكمُْ‌أَنَّى‌شِئْتُمْ‌وَقَدِّمُواْ‌لأَنفُسِكمُْ‌وَاتَّقُواْ‌اللّهَ‌وَاعْلَمُواْ‌أَنَّ



براي‌‌كشتزار‌شما‌هستند،‌پس‌هر‌زمان‌خواستيد‌به‌كشتزار‌خويش‌در‌آييد‌و‌اثر‌نيكي(‌همچون)زنان‌شما‌"

براي‌آن‌)و‌از‌خدا‌پروا‌كنيد‌و‌بدانيد‌كه‌به‌لقاي‌او‌نايل‌خواهيد‌شد؛‌و‌اهل‌ايمان‌را‌!‌خود،‌از‌پيش‌بفرستيد

‌."بشارت‌داده(‌ملاقات

طرفانه‌و‌محققانه‌به‌متن‌فوق‌‌هاي‌ناشي‌از‌تبليغات‌مخالفين‌پاك‌كنيم‌و‌بي‌اگر‌ذهن‌خود‌را‌از‌پيشداوري

ست‌برعكس‌است،‌يعني‌نه‌تنها‌مجوزي‌براي‌هوسبازي،‌در‌هر‌وقت‌و‌به‌هر‌بينيم‌قضيه‌در‌توجه‌نمائيم،‌مي

به‌توضيحات‌ذيل‌توجه‌.‌شناسد‌‌دهد،‌بلكه‌اين‌ارتباط‌را‌با‌هدف‌توليد‌مثل‌موجه‌مي‌به‌مرد‌نمي!‌شكل

‌:فرمائيد

‌

بذرافشاني‌‌اي‌است‌با‌توليد‌مثل‌در‌عالم‌گل‌و‌گياه‌و‌اشاره‌به‌هدف‌،‌مقايسه(حرث)تشبيه‌زن‌به‌كشتزار‌‌-۱

‌.كه‌چيزي‌جز‌برداشت‌ميوه‌و‌محصول‌نيست

‌

دهد‌كه‌هدف‌اصلي‌‌،‌صريحاً‌نشان‌مي(براي‌خويش‌اثر‌نيكي‌از‌پيش‌بفرستيد)قدمّوا‌لانفسكم‌:‌جمله‌-۲

.‌ارتباطِ‌زناشوئي،‌توليد‌و‌پرورش‌فرزندان‌شايسته‌است‌كه‌دستاورد‌مفيد‌و‌محصول‌طبيعي‌هر‌ازدواجي‌است

‌ .است‌صد‌غير‌توليد‌مثل‌هم‌ممنوع‌نشدههر‌چند‌همبستري‌به‌ق

‌

،‌كه‌معناي‌آن‌كنترل‌خويشتن‌و‌مهار‌نفس‌در‌غلبه‌شهوات‌(اتقوالله)تأكيد‌آيه‌فوق‌به‌رعايت‌پرواي‌الهي‌‌-۲

در‌روز‌)باشد،‌همچنين‌هشداري‌كه‌در‌انتهاي‌آيه‌به‌يادآوري‌ملاقات‌خدا‌‌و‌هوسهاي‌مخالفِ‌حق‌مي

برداري‌مرد‌‌دهد‌كه‌نه‌تنها‌به‌زن‌به‌عنوان‌كالاي‌بهره‌آورد،‌همگي‌نشان‌مي‌داده‌تا‌غافلان‌را‌به‌خود(‌حساب

نگاه‌نكرده،‌بلكه‌يكسره‌مردان‌را‌هشدار‌داده‌است‌تا‌به‌اين‌موضوع‌به‌چشم‌بذرافشاني‌و‌پرورش‌گل‌در‌

همچنانكه‌لذت‌از‌خوردنيها‌و‌حس‌ذائقه‌و‌تشخيص‌طعم‌و‌مزه‌را‌نه‌براي‌(۲) .كنند‌‌بوستان‌بشريت‌نگاه‌

روي‌در‌خوردن،‌بلكه‌براي‌كسب‌انرژي‌و‌زنده‌ماندن‌و‌تلاش‌و‌تكاپو‌در‌مسير‌رشد‌و‌‌پرستي‌و‌زياده‌شكم

‌.كمال‌قرار‌داده‌است

‌

ت،‌ظاهراً‌براي‌رفع‌توهمات‌اس‌ي‌زنان‌آمده"عادت‌ماهانه"ي‌مربوط‌به‌‌آيه‌فوق،‌كه‌دقيقاً‌به‌دنبال‌آيه‌-۴

(‌ناشي‌از‌عقايد‌يهوديان‌و‌زرتشتيان)تاريخي‌و‌بدبيني‌به‌اين‌امر‌و‌ناپاك‌و‌نجس‌شمردن‌زن‌در‌اين‌مدت‌

است‌كه‌در‌اين‌مدت‌بايد‌(‌اذي)زنان‌فقط‌يك‌ناراحتي‌‌"عادت‌ماهانه"كند‌كه‌‌اين‌آيه‌تأكيد‌مي.‌باشد‌مي



روند،‌‌همچون‌كشتزاري‌كه‌براي‌كشت‌و‌زرع‌به‌آن‌مي‌و‌پس‌از‌آن،.‌از‌آميزش‌جنسي‌خودداري‌كرد

‌.توان‌به‌باغ‌و‌بوستان‌پرورش‌نسل‌در‌آمد‌مي

‌

مردان‌مممن‌را‌به‌حسن‌رفتار‌و‌سلوك‌پسنديده‌با‌زنان‌(‌و‌بشّر‌المممنين)بشارت‌انتهاي‌آيه‌بر‌مممنين‌‌-۵

اي‌به‌مالكيت‌مرد‌‌رين‌اشارهكوچكت(‌سوره‌بقره‌۲۲۲)آيا‌در‌هيچيك‌از‌كلمات‌آيه‌فوق‌.‌نمايد‌تشويق‌مي

‌شود؟‌ديده‌مي(‌كنند‌كه‌اينهمه‌قرآن‌را‌به‌آن‌متهم‌مي)نسبت‌به‌زن‌و‌حق‌هوسراني‌يكطرفه‌به‌او‌

 ‌

‌آيا زن از دنده چپ مـرد آفريده شده است؟

‌بخشي‌از‌وجود‌مرد‌مي‌مي ‌بلكه‌حتي‌موجوديت‌طبيعي‌او‌را داند‌و‌اصالتي‌‌گويند‌قرآن‌نه‌تنها‌حقوق‌زن،

‌:كنند‌،‌به‌شرح‌ذيل‌مي"نساء"اين‌ادعّا‌را‌مستند‌به‌اولين‌آيه‌سورة‌!‌براي‌زن‌قائل‌نيستذاتي‌

‌(۱:نساء)‌"...ياَ‌أَيلاهَا‌النَّاسُ‌اتَّقُواْ‌رَبَّكمُُ‌الَّذِي‌خَلَقَكمُ‌مِّن‌نَّفْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌وَخَلَقَ‌مِنْهَا‌زَوْجَهَا"

‌"...اي‌آفريد‌و‌از‌آن‌زوج‌او‌را‌آفريد‌‌را‌از‌نفس‌واحده‌باشيد‌كه‌شما‌اي‌مردم،‌از‌پروردگارتان‌پروا‌داشته"

‌مردم‌گمان‌مي ‌بسياري‌از ‌متأسفانه ‌كه ‌دنده‌چپ‌مرد، ‌آفرينش‌زن‌از ‌مطلقاً‌‌عقيده ‌اسلامي‌دارد، كنند‌پايه

‌مسلمان‌شده‌در‌ساليان‌نخست‌وارد‌اين‌)اساس‌است‌و‌از‌اسرائيليات‌‌بي افكار‌و‌عقايدي‌كه‌توسط‌يهوديانا

‌:توضيح‌آنكه‌در‌تورات‌گفته‌شده‌است.‌رود‌به‌شمار‌مي(‌استدين‌شده‌

‌(۲) ".هاي‌او‌را‌جدا‌كرد‌و‌از‌آن‌زن‌را‌شكل‌بخشيد‌‌خدا‌مرد‌را‌در‌خواب‌سنگيني‌فرو‌برد‌و‌يكي‌از‌دنده"

گاه‌مسلمان،‌بدون‌آنكه‌از‌منشأ‌آن‌اطلاع‌داشته‌باشند،‌رسوخ‌يافته‌هاي‌ناآ‌اين‌عقيده‌به‌تدريج‌در‌ميان‌توده

‌:اند،‌لازم‌است‌توضيحات‌ذيل‌را‌عرض‌نمايد‌امّا‌از‌آنجائي‌كه‌آنرا‌منتسب‌به‌آيه‌فوق‌كرده.‌است

يك‌"گويد‌ما‌همة‌شما‌را‌از‌‌مي(.‌يا‌زنان)نه‌فقط‌مردان.‌،‌يعني‌همه‌مردم‌هستند"ناس"مخاطب‌آية،‌‌-۱

نفس‌)از‌همان‌(‌يعني‌جفت‌او‌را،‌چه‌مذكر‌و‌چه‌ممنث)آفريديم‌و‌زوج‌او‌را‌(‌س‌واحدهنف)‌"جان

‌.اند‌پس‌هر‌دو‌از‌يك‌منشأ‌آفريده‌شده.‌خلق‌كرديم(واحده

‌

است،‌از‌نظر‌علمي،‌(‌سلول‌اوليه)در‌آيه‌فوق،‌اصل‌و‌منشأ‌نخستينا‌نشانه‌حيات‌‌"نفس‌واحده"منظور‌از‌‌-۲



ن،‌حيات‌در‌اين‌سياره‌يكدست‌و‌فاقد‌جنسيت‌بوده‌است،‌ميليونها‌سال‌پيش‌نزديك‌به‌دو‌سوم‌عمر‌كره‌زمي

به‌وجود‌آمده‌و‌انتقال‌ويژگيهاي‌نوعي‌توسط‌دو‌جنس‌نر‌‌"زوجيت"در‌اثر‌جهشي‌عظيم‌در‌چرخه‌تكاملي،‌

،‌سلول‌واحدي‌است‌كه‌بعدها‌جنس‌ماده‌از‌"نفس‌واحده"رسد‌منظور‌از‌‌به‌نظر‌مي.‌و‌ماده‌انجام‌شده‌است

‌.ترين‌نوع‌خود‌به‌انسان‌رسيده‌است‌منشعب‌شده‌و‌در‌عاليترين‌و‌پيچيدهآن‌

‌

اولين‌بشر‌‌"آدم"اگر‌بر‌حسب‌اساطير‌و‌اقوال‌تاريخي،‌زن‌از‌وجود‌مرد‌خلق‌شده،‌و‌بنا‌به‌تصور‌غالب،‌‌-۲

شد‌زن‌را‌از‌وجود‌حضرت‌آدم‌‌ين‌صورت‌لازم‌بود‌در‌آيه‌فوق‌گفته‌مي،‌در‌ا (۴) روي‌زمين‌بوده‌است

‌(.سلول‌نخستين)نه‌از‌نفس‌واحده‌!‌خلق‌كرديم

در‌هر‌حال‌زن‌و‌مرد،‌يك‌روح‌در‌دو‌قالب‌و‌با‌دو‌نقش‌و‌وظيفه‌هستند،‌هيچيك‌را‌بر‌ديگري‌فضيلتي‌

‌.ذاتي،‌مگر‌در‌عمل‌شخصي‌خودشان‌نيست

 ‌

‌اند؟ ز زنانآيا مـردان نزد خدا برتر ا

تر‌بودن‌‌با‌تبعيضي‌آشكار،‌برتري‌عقلي‌مرد‌نسبت‌به‌زن‌و‌شايسته(‌به‌شرح‌ذيل)سورة‌نساء‌‌۲۴گويند‌آيه‌‌مي

‌در‌مديريت‌بر‌زن‌و‌رياست‌خانواده‌بيان‌كرده‌و‌از‌زنان‌خواسته‌است‌تسليم‌و‌تابع‌فرمان‌شوهرهاي‌ او‌را

‌!خويش‌باشند

‌"...ء‌بامَا‌فَضَّلَ‌اللّهُ‌بَعْضَهمُْ‌عَلَى‌بَعْضٍ‌وَباماَ‌أَنفَقُواْ‌مِنْ‌أمَْوَالِهامْالررِجَالُ‌قَوَّامُونَ‌عَلَى‌النرِسَا

(‌در‌معدل‌كلي)اند،‌به‌دليل‌اينكه‌خداوند‌بعضي‌را‌بر‌بعضي‌ديگر‌‌بر‌زنان(‌مراقب‌و‌محافظ)مردان‌ايستاده‌

‌...كنند‌‌برتري‌بخشيده‌است‌و‌به‌خاطر‌آنچه‌از‌اموالشان‌خرج‌مي

و‌برتري‌عقلي‌و‌ذاتي‌مرد‌نسبت‌به‌زن‌نشده،‌بلكه‌‌"تفاوت‌ارزشي"آيه‌فوق‌كوچك‌ترين‌ذكري‌از‌‌اولآً‌در

‌.بودن‌مردان‌به‌عنوان‌يك‌واقعيت‌عيني،‌نه‌تحميل‌الهي،‌اشاره‌شده‌است‌"قواّم"تنها‌بر‌

.‌ه‌عليه‌آناناست،‌كه‌به‌نفع‌زنان،‌و‌در‌خدمت‌آنهاست،‌ن‌؛‌كارگزار،‌مدافع‌و‌مراقب‌و‌ايستاده"قوام"معناي‌

گردد،‌جنس‌نر‌همواره‌نقش‌مراقبت‌و‌محافظت‌از‌ماده‌را‌در‌‌همچنانكه‌در‌عالم‌حيوانات‌نيز‌مشاهده‌مي

تر‌‌با‌اين‌تفاوت‌كه‌زمينه‌نگهباني‌و‌نگهداري‌در‌مورد‌نوع‌انسان‌بسي‌گسترده.‌نمايد‌مقابل‌خطرات‌ايفا‌مي

‌.است

‌



كند،‌نه‌الزام‌و‌‌وجود‌و‌وضعيت‌طبيعي‌جوامع‌بشري‌ميدر‌آيه‌فوق،‌دلالت‌بر‌حالت‌م‌"قواّم"فعل‌حاليه‌

اين‌امر‌به‌دلايل‌تاريخي‌و‌طبيعي‌و‌به‌شهادت‌تاريخ‌،‌ناشي‌از‌دو‌دليل‌مى‌.‌اجبار‌ديني‌و‌حكم‌و‌فرمان‌الهي

‌:باشد

‌

كه‌در‌موضوع‌قوّام‌و‌مراقب‌و‌مدير‌(‌البته‌به‌طور‌متوسط‌و‌در‌معدل‌كلي)هاي‌جنس‌مذكر‌‌برخي‌برتري‌-۱

افزوني‌نيروي‌جسمي‌،‌كمتر‌تحت‌تأثير‌احساسات‌قرار‌داشتن‌و‌مآل‌انديشي‌:‌همچون.‌ممثر‌است‌بودن

‌.دورتر

‌

‌.دار‌بودن‌تأمين‌مخارج‌خانواده‌و‌اداره‌اقتصادي‌زندگي‌مشترك‌عهده‌-۲

‌:شود‌كه‌بديهي‌است‌در‌هر‌واحد‌اجتماعي،‌وظيفه‌سرپرستي‌و‌مديريت‌به‌عهده‌كسي‌گذاشته‌مي

ثانياً‌اداره‌مالي‌زندگي‌ توانائي‌و‌استعداد‌بيشتر‌داشته‌باشد،(‌ها‌ها‌و‌مسئوليت‌نه‌همه‌نقش)نقش‌اولا‌براي‌اين‌

‌.را‌به‌عهده‌گرفته‌باشد

‌

در‌كانون‌خانواده‌نيز،‌مردان،‌نخست‌به‌دليل‌فزوني‌نيروي‌جسمي‌و‌تجربه‌علمي‌بيشتر‌در‌متن‌اجتماع‌و‌

هاي‌زندگي‌به‌دوش‌آنهاست،‌چنين‌بار‌‌ه‌تامين‌هزينهميدان‌هاي‌كسب‌و‌كار،‌و‌دوم،‌به‌دليل‌آنكه‌وظيف

اي‌‌است‌و‌از‌آنجائي‌كه‌هيچ‌تكليفي‌بدون‌حقوق‌متقابل‌و‌هيچ‌وظيفه‌سنگيني‌به‌عهده‌آنان‌گذاشته‌شده

‌.بدون‌اختيار‌منطقي‌نيست،‌قبول‌چنين‌مديريتي‌را‌براي‌ارائه‌خدمات‌شايسته،‌از‌زنان‌خواسته‌شده‌است

‌

،‌برتري‌و‌(سرپرستي‌و‌مراقبت)پندارند‌كه‌اين‌قواّميت‌‌چنين‌مي!‌انوان‌و‌آقايان‌نيزمتأسفانه‌بسياري‌از‌ب

و‌نتيجه‌مي‌گيرند‌كه‌خداونــد‌مرد‌سالاري‌را‌امضاء‌!‌امتيازي‌است‌كه‌خداونــد‌به‌مردان‌عنايت‌كرده

در‌برابر‌‌داري‌در‌حالي‌كه‌قرآن‌در‌دهها‌آيه‌برتري‌و‌فضيلت‌را‌فقط‌در‌نيروي‌خويشتن!‌...‌است‌كرده

‌.به‌رسميت‌شناخته‌و‌هيچ‌برتري‌ذاتي‌و‌جسمي‌را‌نپذيرفته‌است(‌تقوا)ها‌‌زشتي

‌

هائي‌دارند،‌در‌‌،‌مردها‌به‌طور‌نسبي‌بر‌زنان‌برتري(قوّام‌بودن)اگر‌در‌مسئله‌نگهباني‌و‌نگهداري‌خانواده‌

با‌نقش‌و‌وظيفه‌طبيعي‌‌‌سبهاي‌آشكاري‌نسبت‌به‌مردان‌دارند‌كه‌متنا‌ها،‌زنان‌نيز‌فضيلت‌بسياري‌از‌زمينه

‌ .باشد‌آنان‌در‌زندگي‌مي

‌



بديهي‌است‌چنانچه‌.‌باشد‌نكته‌ديگر‌اينكه‌آيه‌فوق،‌بيانگر‌وضع‌موجود‌جوامع‌بشري‌در‌زمان‌نزول‌قرآن‌مي

،‌و‌هر‌دو‌(همچون‌جوامع‌غربي)به‌دلايلي‌اجتماعي،‌تغييراتي‌در‌نقش‌و‌وظيفه‌هر‌يك‌از‌طرفين‌حاصل‌شود

و‌كارهاي‌سخت‌وارد‌...‌نمايند‌و‌زنان‌نيز‌در‌ارتش‌و‌پليس‌و‌‌ارج‌خانواده‌مشاركت‌طرف‌در‌تأمين‌مخ

‌.گردد‌كند‌و‌دلايلي‌كه‌براي‌چنان‌مديريتي‌عنوان‌شده‌بود‌منتفي‌مي‌گردند،‌مقدمات‌چنان‌حكمي‌تغيير‌مي

ها‌‌بر‌حسب‌توانائيالبته‌در‌اين‌شرايطي‌بايد‌ديد‌اغتشاش‌در‌نظام‌خانواده‌و‌به‌هم‌خوردن‌سيستم‌تقسيم‌كار،‌

هاي‌ضعيف‌آنان‌قرار‌داده‌و‌‌،‌يا‌باري‌دو‌چندان‌بر‌دوش‌و‌استعدادهاي‌دو‌طرف،‌در‌نهايت‌به‌نفع‌زنان‌شده

‌اساس‌خانواده‌را‌به‌عنوان‌ركن‌اصلي‌جامعه‌متزلزل‌ساخته‌است؟

‌

نگاه‌كنيد‌.‌بيان‌كرده‌است..‌،‌صُدقُات‌و‌(پاداش‌و‌مزد)‌"اجر":‌قرآن‌مهريه‌را‌با‌عناوين‌مختلفي‌همچون‌ -۱

‌.۶،‌طلاق۱۵،‌ممتحنه‌۵۵،‌احزاب‌۵،‌مائده‌۲۵و‌‌۲۴و‌۴نساء‌:‌به

‌

اي‌به‌زن‌نشده‌‌تواند‌وارد‌مزرعه‌خود‌شود،‌و‌چنين‌توصيه‌دليل‌آنكه‌به‌مرد‌گفته‌شده‌است‌هر‌زمان‌مي‌-۲

همچنانكه‌در‌عالم‌گياه‌و‌حيوان،‌همواره‌جنس‌نر‌.‌باشد‌ي‌داشتهاي‌ذاتي‌و‌طبيع‌رسد‌زمينه‌است،‌به‌نظر‌مي

رود‌و‌خواهش‌و‌خواستن‌از‌اوست،‌در‌عالم‌انسان‌نيز‌وضعيت‌روحي‌و‌‌مي(‌ممنث)سراغ‌ماده‌(‌مذكر)

‌.كند‌مصلحت‌اجتماعي‌چنين‌حكم‌مي

‌

قرآن‌تصريح‌كرده‌.‌داي‌قرآني‌ندار‌از‌عناويني‌است‌كه‌پايه(‌آدم،‌پدر‌بشريت)‌"آدم‌ابوالبشر"عنوان‌‌-۲

آل‌)نوح،‌آل‌ابراهيم‌و‌آل‌عمران‌از‌ميان‌مردم‌جهان‌برانگيخته‌است‌:‌است‌كه‌خداوند‌آدم‌را،‌همچون

است‌كه‌شايستگي‌اختيار‌و‌انتخاب‌‌يعني‌آدم،‌در‌ميان‌انسانهاي‌معاصر‌خود،‌اولين‌كسي‌بوده(.‌۲۲/عمران‌

‌ شده‌"آدم"پيدا‌كرده‌و‌به‌اصطلاح‌

‌!است

‌

مسلم‌است‌چنين‌سخني‌كلام‌الهي‌و‌گفته‌حضرت‌موسي‌نيست‌و‌توسط‌‌–‌۲۱بهشت‌زمين‌آيه‌‌–تورات‌‌-۴

اند،‌بيان‌شده‌و‌طبيعي‌است‌ديدگاه‌و‌دانش‌‌كساني‌كه‌قرنها‌بعد‌سينه‌به‌سينه‌سخنان‌آن‌حضرت‌را‌نقل‌كرده

‌.تأثير‌نبوده‌است‌آنان‌در‌اين‌انتقال‌بي


